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  چكيده

. حماسـه مـوقعيتي محـوري دارد    نـوع ادبـي   ،در تاريخ آفرينش آثار ادبي فارسي
اند كـه   سرايي فارسي دو اثر از آثار موجود در جريان حماسه ،نامهبرزونامه و هماي

و بازتـاب روح حماسـي حـاكم بـر      ادشـده يبه دليل قرار گرفتن در سـير جريـان   
هاي تاريخي قرون ششم تـا   ي ايرانيان در برههجامعة ايراني و بازشناسي هويت ملّ

تحليلـي در   -اي توصـيفي  اين پژوهش بـه شـيوه  . اندهشتم هجري شايسته توجه
سرايي، به مقايسه  هاي اين دو اثر از منظر حماسه تلاش است ضمن واكاوي ارزش

و ميـزان تطبيـق آن دو را بـا     و تحليل عناصر حماسـي موجـود در آنهـا بپـردازد    
را بايـد   ادشدهيبر نتايج اين پژوهش، خلق آثار  بنا. ماسي آشكار سازدات حمختص

برزونامه  ةمتأثّر از فضاي رقابتي ادبيات كلاسيك فارسي دانست و نوآوري سرايند
آمد نشان دادن پايان داستان و همچنين نوآوري سرايندة منتظره و خلاف در غير
 ـ. ن فضاي رقابتي استنامه در موضوع، نشان از قرار گرفتن در چني هماي ويـژه  هب
هاي فكري و ادبي سـبك   ات حماسي آن متناظر با دگرگونينامه كه مختص هماي

عراقي، به دليل تلفيق با مضامين عاشقانه و غنايي به غثّ و سمين گرفتـار شـده   
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نامـه   اي، منظومة برزونامه در مقابل همـاي  گذاري مقايسهبنابراين در ارزش. است

ش را از اسرايي ملـّي كـه قهرمانـان اصـلي     عيت از سنّت حماسهبه دلايلي چون تب
هـاي   گزيند، افتخار به نژاد و اصالت خانوادگي و مليّ، دغدغـه  خاندان رستم برمي

هاي قهرمانان داستان و تقابل با نيروهـاي   گرايانه در كنش بومي و گاه رويكرد مليّ
ضـعف در محورهـاي    است خصايص حماسي خود را بـا شـدت و   بيگانه، توانسته 

هـايي بـه قـدرت و اقتـدار حماسـي       عرضي و طولي اثر نمودار سـازد و در بخـش  
   .دكنفردوسي نزديك 

  
 و شناســي، برزونامــه حماســه، خصــايص حماســي، ســبك :هــاي كليــدي واژه
  .نامه ي هما
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 مقدمه 

بسـت   پـاي  ،چـون حماسـه   1گمان از ميان انواع ادبي موجود در جهان، هيچ نوع ادبي بي
هـاي اصـيل محصـول شـرايط تـاريخي       حماسه. قعيت و ضرورت مليّ و جمعي نيستمو

تناسب با احساس ضـرورت   آنگاه كه اثري حماسي بي رواز اين. خاص و ضرورت روزگارند
ي اگـر بـه نيـت بازانديشـي و     اي تصنعي آفريـده شـود، حت ـ   به شيوهعصر خويش و تنها 

نهـا از منظـر سـاختاري و محتـوايي     نـه ت  ،قومي باشد ةشد فراموشتحريك روح حماسي 
شود و موجبـات جـاودانگي    نمايد، با اقبال عمومي نيز مواجهه نمي ناهمگون و آشفته مي

: نيـز بـر آن تأكيـد داشـته اسـت      »هگـل «گونه كه  همان. سازد نام مؤلّف را نيز فراهم نمي

سرنوشـت و   ها و كردار و يعني موقعيت ،انضمامي قوم خود تيكلكه روح فرد از  هنگامي«

آفرينـد، ديگـر حماسـي نيسـت، بلكـه       علايق ذهني آن جدا شده باشد، شعري كـه مـي  
كه احساس فرد از ارادة او جدا افتاده باشـد، شـعري كـه پديـد      دراماتيك است و هنگامي

 كه در برزونامه بـا وجـود اشـتراك   چنان .)31 : 1378هگـل،  ( »است 2آورد، شعري غنايي مي

، »پدركشـي و پسركشـي  « يعنـي  ،در شـاهنامه  »رستم و سـهراب «ن اي با داستا مايهدرون

 . تراژيك دارد پاياني خوشايند و غير
ي شـاهنامة فردوسـي را بـه دليـل نـاهمگوني      مقايسـه حت ـ   هگـل در مقـام   هر چند 

: همـان ( دانـد  مـي هومر فروتر  »ايلياد و اديسه«محتوايي اثر با موضوعات زمانة فردوسي، از 

مطابق ضرورت زمانه خلق شـده اسـت؛ ضـرورتي كـه       هنامهد كه شابايد تصريح كر، )32
ناظر به احساس استيلاي بيگانگان و تلاش براي تغيير ماهيت ايرانيان از سـوي اعـراب و   

ايجاد شده  - كه حافظ تمدن و هويت تاريخي و مليّ است - خطر اضمحلال زبان فارسي
ساله، تشويق يت تاريخي چند صدهوتقويت حس مليّ و حفاظت از كيان سرزمين و . بود

به بازشناسي هويتي به جاي احساس حقارت در برابر نژاد عرب بـا وجـود پـذيرش ديـن     
تـرين اهـداف فردوسـي در سـرايش     از بـزرگ ... مبين اسلام، زنده كردن زبـان فارسـي و  

سرايي فارسـي و پيشـي جسـتن او بـر     عظمت و بزرگي او در تاريخ حماسه. شاهنامه بود
اي به سبك و زبان و سـاختار اثـرش بخشـيده     متقدمان، چنان برجستگي و سيطره ةهم

                                                 
1. genre 
2. Liyric 



   1393 تابستانوم، سسي و ماره ش، پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 4
اقتداري كه بايد حضـور   ؛سرايي را مقهور اقتدار حضور خويش نموده استكه هر حماسه

در هـر  «او  ةبـه عقيـد  . يـاد كـرد   »اضطراب تأثير«، با عنوان »بلوم«هميشگي آن را به قول 

دگان و شـاعران توانـا بـراي حفـظ     نويسـن  ميـان  كشاكشي پيچيده و جذاب ،سنّت ادبي
تا تأثيرشـان بـه چـالش كشـيده      ،يت خود با نويسندگان و شاعران پيشين وجود داردهو

  .)184: 1385نوريس، ( »شود

  بـا ايـن  . تقليدي است از داستان رستم و سهراب فردوسـي  يبرزونامه در اصل داستان
هـا   ون بيايـد و اثـرش در ميـان حماسـه    كه از زير سلطة فردوسي بيرشاعر براي اين ،حال

زند و پايان تراژيك يك منظومة حماسي را كـه از   دست به ابداع مي ،اي بيابد جايگاه ويژه
در ضـمن شـاعر مجبـور    . كند با پايان خوش تعويض مي ،هاي حماسة اصيل است ويژگي

هـاي   سـتان تا بتواند دا ،سرايي در كشور خود برود هاي تاريك حماسه است به دنبال نقطه
ه اين موضوعات ريشه در اوضاع زمانة شاعر هـم دارد  البت. جديدي براي سرودن پيدا كند

بيشتر دنبال مضامين شـاد و   ،ديدة ايران از حوادث مغولكشيده و تلخيكه مردم سختي
  . تا مضامين خشن حماسي ،اند بوده  تغزلّي

بـه   ،د داشـته اسـت  ي دوران بعـد هـم وجـو   روح حماسه در اين دوران و حت هر چند
نامه هم بايـد گفـت كـه     در مورد منظومة هماي. داده است ضرورت زماني تغيير قالب مي

در . كنـد  يابد صدق مي همان مورد شاد و تغزلّي كه همه چيز به خوبي و خوشي پايان مي
كل بايد گفت كه اوضاع زمانه و ترس شاعر از ماندن زير سـلطة بزرگـان حماسـه ماننـد     

تـر نسـبت بـه يـك      هاي حماسي با مضامين تغزلّي وجود آمدن رمانس  ث بهباع ،فردوسي
  .شده است حماسة اصيل مانند شاهنامه 

رنگ شدن حركات جمعي ايرانيان در برابـر حمـلات وحشـيانه و    نبود ارادة مليّ و كم
هاي مردمي قبـل از فردوسـي    سركوبگرانة تركان غز و مغولان، خالي شدن جامعه از قيام

گرايـي و   درون ،...هايي چون جنبش مازيار، بابك و م ابومسلم خراساني و جنبشچون قيا
رنگ شدن حـس ناسيوناليسـتي   دنياگريزي حاصل از سيطرة افكار صوفيانه و زاهدانه، كم

گرايي همراه اسـت  وطني و فرامليّهاي اسلامي و عرفاني كه غالباً با جهان حاصل از آموزه
دسـت  همه و همه دلايل خلـق آثـاري    ،ر ذهن و زبان مردمو حضور مقتدرانة شاهنامه د
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آثـاري منظـوم و گـاه منثـور كـه      . سرايي فارسـي اسـت  و ضعيف در سنّت حماسه چندم
  . اند جايگاه شاهنامه را در جامعة ايراني پر كنند كدام نتوانسته هيچ

القضـات همـداني، شـيخ     حركات برخي نخبگان عارف و حكيم چون عين ،در اين ايام
 دليـل اينكـه بيشـتر نـاظر بـر      از يكسـو بـه  ... شراق، عطاّر نيشـابوري، مولانـا، حـافظ و   ا

گـري در  گري و ابـاحي اخلاقي و رشد لاابالي هاي ناشي از بي مداري جامعه و بحران اخلاق
 هـاي حاكمـان اسـتبدادطلب غيـر     و از ديگر سو چون بـا مقاومـت   سطوح اجتماعي است

. هاي اجتمـاعي فراگيـر چنـدان تـوفيقي نيافتنـد      يجاد جنبشايراني همراه بود، غالباً در ا
ضعف ساختاري و هنري آثار حماسي سـبك عراقـي و مطـابق نبـودن محتـواي آنهـا بـا        

هـاي مردمـي را    موضوع حماسه نيز ظرفيت تحريك احساسات جمعـي و ايجـاد جنـبش   
  . ميسر نكرد

وي در سـدة هشـتم   كه به احتمال ق) بخش كهن( برزونامهو ) قرن ششم( نامه ي هما
از آنجـا كـه   . شـوند  ، دو اثر از اين دسته آثار حماسي محسوب مـي اندهجري سروده شده

در كوشد بـا   اثبات اين فرضيات نيازمند واكاوي اين دو اثر حماسي است، اين پژوهش مي
گرفتن خصايص اثر حماسي ممتاز چون شاهنامه، موقعيـت ايـن دو اثـر را در سـير      نظر

  . رسي نشان دهدسرايي فاحماسه
 

  پيشينة تحقيق
رنگ و گمنام اسـت،   تنها از نظر حافظة تاريخي ملّت ايران كم نامه و برزونامه نه هماي

 ز ميـان محققـان ايرانـي بيشـتر    ا. از نظر تحقيقات دانشگاهي و علمي نيـز غريـب اسـت   
. انـد  دربـارة ايـن دو اثـر سـخناني ايـراد كـرده       اكبر نحويو  حسين رزمجو، االله صفا ذبيح
اي كه به عطايي رازي منسوب است و بخـش كهـن داسـتان     االله صفا دربارة برزونامه ذبيح

بخـش  (وي معتقد است كه ايـن دو منظومـه   . برد به صورت مستقل نامي نمي ،برزو است
كه در قرن دهم يا يازدهم هجـري قمـري بـه احتمـال      واحدنديك اثر ) كهن و بخش نو

رزمجـو نيـز در    حسـين  .)310 : 1387صـفا،  ( انـد  شـده  زياد توسط همين عطايي رازي جمع
برد و توضيحات ايشان هم  از برزونامة كهن نامي نمي »قلمرو ادبيات حماسي ايران«كتاب 

اكبـر   ).122: 1388رزمجو، ( صفاستاالله  سرايي در ايران اثر ذبيحتكرار مطالب كتاب حماسه
يس كتابخانـة مركـزي دانشـگاه    نـو  بار در ايران بر اسـاس دسـت  نحوي كه براي نخستين
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بـاب برزونامـه در اختيـار     قيمت در كمبريج اين اثر را تصحيح كرده است نيز مطالبي ذي

نامة جهان اسلام هـم مطـالبي در مـورد     ضمن اينكه در دانش. خوانندگان قرار داده است
  . هاي آن ذكر شده است برزونامه و نسخه

ن نوزدهم ميلادي منتخبي را از اين بخـش  در قر »ترنر ماكان« ،در ميان خاورشناسان

ژول «اسـت و    مصحح خـود بـه چـاپ رسـانده     ةدر پايان شاهنام) بخش كهن(از داستان 

ديگر خاورشناسي است كه به اظهارنظر دربارة گوينـدة برزونامـه پرداختـه و زمـان      »مول

ه برخي اگر ب .)49 :1369مول، (سرايش منظومه را سدة پنجم و ششم هجري دانسته است 
در كتابخانة  يا نوشته دستچون اظهارنظري كه وي بر اساس  - ادعاهاي مول تكيه كنيم

هزار بيت دانسته كه حدود سـه   65برزونامه را سلطنتي پاريس انجام داده و شمار ابيات 
تـرين اثـر    ايـن اثـر را بايـد پـرحجم     - )همان(هزار بيت آن از پايان نسخه آن افتاده است 

حالي كه آنچه از اين منظومه به چاپ رسيده، كمتـر از   حسوب كرد، درحماسي فارسي م
ها، برخـي مثـل مصـحح برزونامـه را بـه       چنين اختلاف ديدگاه اين. بيت است چهار هزار

كـه  -تـر آن را   تفكيك برزونامه به دو بخش كهن و جديد كشانده است كه بخـش قـديم  
ري در قرون هفتم يـا هشـتم و   هاي شاع از سروده - بيت است صد ششحدود سه هزار و 

آيـدانلو،   و 382-374: 1387، كوسـج (قسمت جديد آن را به سدة دهم هجري متعلّـق بدانـد   

1388 :19(.  
ضـمن اسـتناد بـه     ،كتابخانة ملّـي پـاريس    يخطهاي  مؤلّف فهرست نسخه، »بلوشه« 

ي قمـري  اين اثر را متعلّق به عطايي نامي دانسته كه در قرن پنجم هجـر  »دوپرون«گفتة 

 كتـابي اسـت كـه در آن ذكـري از    نخسـتين  ، »القصـر بـاخزري   دميـه «. زيسـته اسـت   مي

از ايـن عطـا نـام     »الادبـا  معجـم «حمـوي هـم در    اقوتي. يعقوب غزنوي رفته است بن عطا

نمايد؛ زيـرا بـر اسـاس ايـن سـخنان،       سخنان او چندان مستدل نمي كه يحالبرد، در  مي
اي چند هزار بيتي به فارسي براي  ه و آفرينش منظومهزبان بودسرايي عرب عطايي قصيده

هـاي   منسوب كردن منظومة فارسي به او بدون حضـور نشـانه   رواز اين. نمود او دشوار مي
حال مشخّص است كـه عطـايي    به هر. نمايد متني از زبان و ادبيات عرب، غريب ميدرون

نسته گويندة بخش كهن توا نمي ،زيسته استرازي هم كه در قرن دهم هجري قمري مي
نام اصلي سرايندة ايـن اثـر را    ،در نسخة كمبريج كه در ظهر برگ اول. اين منظومه باشد
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نامه او سـخني بـه ميـان    با وجود اينكه دربارة زندگي ،داند الدين محمد كوسج مي شمس

نـويس آن  توان اين نام را دخل و تصـرف فـردي كوسـج نـام يـا نسـخ       نيامده است و مي
توان زمـان سـرايش    هاي زباني و سبكي ميه دانست، از طرز سخن كتاب و ويژگيمنظوم

   .)32-31: 1387، كوسج، مقدمة برزونامه(اثر را حدود قرن هشتم هجري دانست 
توان نشانه و نامي مشـاهده كـرد؛    نامه نيز در كمتر مأخذ فارسي مي از منظومة هماي

 ،»همـاي «هـاي   بيـت كـه بـه دلاوري    اي مشتمل بر چهار هـزار و سيصـد و سـي     منظومه

 بـار  درحقيقـت اولـين  . پرداختـه اسـت  با عناصر اهريمني  »گل كامكار«شاهزادة مصري و 

نامـه، منظومـة    همـاي « عنـوان  نامه، طي گفتاري بـا  مصحح منظومة هماي ،محمد روشن

 ،به چاپ رسيده) 1380(نامة انجمن آثار و مفاخر فرهنگي  كه در فصل »ناشناختة حماسي

محقّق و خاورشـناس   »آربري«روشن،  محمدهاي  گفته بنا بر. به معرفّي آن پرداخته است

اي بر اين كتاب نوشته كـه طـي آن بـه معرفّـي تمـام       مقدمه ،غربي در نسخة چاپي خود
هاي اين اثر اعم از ظاهري و محتوايي پرداخته اسـت و آن را واجـد تمـام عناصـر      ويژگي

  .نمايداي كه درخور تأمل مي حماسي دانسته است؛ نكته
آمـده اسـت، سـرايندة     )12 : 1383، روشن(نامه  اساس آنچه در مقدمة هماي بر »آربري«

در مـورد تخلّـص شايسـته هـم     . كنـد  معرفّـي مـي   »شايسته«اين اثر را فردي متخلص به 

بـار در مـتن    به دليل اينكه نام شايسته فقـط يـك   ؛مخالف است »آربري«محمد روشن با 

   .)13-10: همان(است و هيچ پيوستگي با نام يا تخلّص شاعر ندارد  آمده
  

  ها خلاصة داستان

  خلاصة برزونامه 

بـا دختـري    ،رود سهراب سيزده ساله كه در مسير حركت خود به ايران در شنگان مي
خواهد تا در صورت باردار شدن اگـر   هنگام ترك شهرو از او مي. كند شهرو نام ازدواج مي

نگيني را كه به او داده به مـويش ببنـدد و اگـر پسـر زاييـد، از       ،د دختر شدصاحب فرزن
  .تارك ترگ او بياويزد
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شـابه سـهراب، او را بـه    پس از تولّـد بـرزو و پرورشـش، مـادر از تـرس سرنوشـتي م      

افراسياب با تني چند از فرمانـدهان سـپاه خـود شكسـت خـورده و      . دارد ميكشاورزي وا
بينـد و از بـر و    اي بـرزو را مـي   رسد و در كنار چشمه شنگان ميگريزان از سپاه ايران به 
راوان وي را بـه  هـاي ف ـ   خواند و با وعـده  افتد، او را به نزد خود مي بازوي او به شگفت مي

فرزنـد را از   ،شـود  مادر برزو كه از درخواست افراسياب آگاه مي. خواند مينبرد با رستم فرا
هاي افراسياب چنان دل برزو را نرم كرده است كـه   وعدهاما  ؛دارد نبرد با رستم برحذر مي

آيـد و در نخسـتين    برزو با سپاهي گران به ايران مي. گيرد تصميم به جنگ با ايرانيان مي
  .دهند خورند و تلفات فراوان مي نبرد، ايرانيان شكست سنگيني مي

را اسـير   طـوس و فريبـرز   ،در دومين نبرد باز هم پيروزي بـا تورانيـان اسـت و بـرزو    
هنگـام مخفيانـه   ابتدا شب. كند گيرد خود با برزو نبرد سرانجام رستم تصميم مي. كند مي

بدن ترتيب به ياري . را رها سازد) فريبرز و طوس(رود تا پهلوانان اسير  مي به سپاه توران 
د و گيـر  روز بعد، نبرد دوباره درمي. آورد كند و به سپاه ايران مي آن دو را رها مي ،گستهم

 .بينـد  بـازويش بـه شـدت آسـيب مـي      ،از نبردي طـولاني  پسآيد و  رستم به ميدان مي
از آن طـرف ايرانيـان ناراحـت از    . گريـزد  بنابراين به بهانة گرمي هوا از چنـگ بـرزو مـي   

فرامرز به جـاي رسـتم بـه     ،در نبرد بعدي. برند شكست رستم، در اوج نااميدي به سر مي
افتد و  رود و برزو به زمين مي مياي اسب برزو به سوراخي فروهايت پدر ن. پردازد نبرد مي

  . كند فرامرز با كمند او را اسير مي
رود و بـا   يابد و به قصد رهايي فرزند به سيستان مي شهرو از اسير شدن برزو خبر مي

و افسونگري زني رامشگر، بـرزو را نجـات    -يكي از دژبانان قلعه -گوهرفروشكمك بهرام 
گيـرد كـه    مـي كننـد و نبـردي در   سـپاهش برخـورد مـي   بازگشت با رستم و  در. دهد مي
گـرگين و موافقـت رسـتم، غـذايي      در اين فاصله به پيشـنهاد . رسد نتيجه به پايان مي بي

ا برزو با كمـك رويـين، پهلـوان تـوراني كـه تـازه از راه       فرستند، ام زهرآلود براي برزو مي
شـود و   ر ديگر نبرد بين رستم و بـرزو آغـاز مـي   يابد و با ميآنان را درة رسيده است، نقش
كند و جنگ ناگهان  آيد و راز سهراب را بازگو مي ا شهرو پيش ميام ؛شود رستم پيروز مي

  .آيد ميبرزو در شمار پهلوانان ايران در انجامد و به صلح و دوستي مي
نجام توسط رويين، پسر پيـران از سـرا   ،نوشي استافراسياب كه در بزمي مشغول باده

زني به نام سوسـن   ،در اين مجلس. شود يابد و به شدت خشمگين مي كار برزو اطلاع مي
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دهد با افسون و نيرنگ، پهلوانـان بـزرگ ايـران را اسـير كنـد و بـه نـزد         رامشگر قول مي
پذيرد و به درخواست سوسـن، پيلسـم را هـم بـه      سرانجام افراسياب مي .افراسياب بياورد

  .فرستد همراه وي مي
زند و خود را رامشگري فـراري   وسن در دوراهي پايتخت ايران و سيستان خيمه ميس

اي  كند كه عزم دربار كيخسرو دارد و پيلسم نيز در مخروبـه  از خشم افراسياب معرفّي مي
سرمست از پيروزي بـر   ،چند تن از پهلوانان بزرگ ايران. شود در همان نزديكي پنهان مي

 ـ   اي  مناقشـه  ،بـين برخـي پهلوانـان    انـد كـه  خـواري ادهتوران در سراي رسـتم مشـغول ب
بـه راه   نيزم ـ راني ـاكند و بـه سـمت    گيرد و طوس مجلس را با عصبانيت ترك مي ميدر

  . فرستد گودرز را به دنبال طوس مي ،يابد رستم كه از ماجرا آگاهي مي. افتد مي
با نيرنـگ  افتد و سوسن  سوسن مية گذار طوس، گودرز، گيو، گستهم و بيژن به خيم

كند و پيلسـم   برد و آنان را با مي آلوده بيهوش مي خود مية زباني آنان را به خيم و چرب
لشكر كيخسـرو بـه كمـك زال و لشـكر افراسـياب هـم از       . كشد آنان را در دژ، به بند مي

. شـود  دست برزو اسير و كشته مي شتابند كه سرانجام پيلسم به به ياري پيلسم مي سو آن
  .گريزد راسياب با شكست خوردن، ناكام به توران زمين ميدر نهايت اف

  
  نامهخلاصة هماي

در شام بود كه پسري نداشت و دختري دوشيزه و زيبا به  دانادلشهرياري جوانمرد و 
كـه در  ) سـاله  سـت يب(از سوي ديگر، پسر شهريار مصـر، همـاي   . داشت »گل كامكار«نام 

گشت، در يكـي از ايـن    نبال همسري لايق ميهاي ايران و روم و هندوستان به د سرزمين
. شـود  عاشـق مـي   - دلباختة هماي شده بود ،كه از بام كاخ -سفرها، با ديدن گل كامكار 

. كند تا مخفيانه دختـر شـهريار را ملاقـات كنـد     هماي خود را با ترفند در دربار مقيم مي
همـاي  . گذارنـد  مـي  اني ـدر مموضوع را با هماي  .شود پس از مدتي گل كامكار بيمار مي

افتد و در كـوه بـا آتشـي افروختـه و زنگـي مسـتي        هنگام دوباره به سوي دز راه ميشب
بـا كشـتن زنگـي، دختـرك آزاد شـده،       .شود كه دختري را گرفتار كرده است مواجه مي

هماي سـر هـر ده تـن را    . كند زدگي ده يار زنگي ديگر آگاه ميهماي را از غفلت و خواب
 .خـورد  مـي ناشناس به اطراف دز آمـده بـود بر  به شاه شام كه  ،بازگشت كند و در جدا مي
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كنيـز  . رود فرستد و خود به نزد گل كامكـار مـي   برد و برايش خوردني مي وي را به دز مي
خواهد كه ناشـناس او را بـه    شاه از او مي. كند شناسد و او را از ماجرا مطلع مي شاه را مي

گل كامكار را  ،رسند كه به خانه مي هنگامي. به او بدهداي بزرگ  سوي خانه ببرد تا جايزه
شـود و   هاي هماي خرسند مـي  بيند و از توصيف پهلواني با هماي در كنار هم نشسته مي

  .بيند همسري دختر خود مية در نتيجه تنها او را شايست
راه  - كه خود را سارباني شتر از دسـت داده معرفّـي كـرده بـود     -در بازگشت، با شاه

كشد تا اينكه دختر يكـي از   چندين نفر را مي ،در اين راه. بازستاندافتد تا شتران او را  مي
امـا گـل    ؛شودپردازد و هماي زخمي مي خواهي پدر به نبرد با او ميها به كين اين اعرابي
همـاي زخمـي، در   . كشد كند و سپس مي رسد و دختر را با كمند اسير مي مي كامكار سر 

و بـه سـوي دز    ردي ـگ يبرم ـافتـد و گـل كامكـار او را در     شنگي از اسب ميراه از شدت ت
گل كامكـار  . پردازد خورد و به نبرد با وي مي مي پيكر بردر راه دز به سواري اژدها. تازد مي

بيننـد و در نبـردي    اژدهايي را مي ،سپس در نزديكي دز .اندازد ديو را بر زمين مي ،با تيغ
  .دآور او را نيز از پا درمي

پوشد و بـه   دزدان را مية جام ،هماي. شوند آن دو در مسير خود با رهزناني مواجه مي
سـرانجام بـا كشـتن آن رهزنـان،     . كنـد  حال مستي غافلگير ميدر رود و دزدان را  دز مي

هـاي همـاي، شـهريار او را     با شـهرت پهلـواني  . گرداند يبازمشدگان را به آنها اموال غارت
شـود و آنهـا    در راه با شيران و زن جادوگر مواجه مي. كند نامزد ميبراي جنگ با روميان 

در . گيـرد  با ورود هماي و لشكريانش به سـرزمين روم، مصـافي درمـي   . آورد را از پا درمي
سـپاه   ،در نبـرد دوم . شـود  خورد و اسير مي ، سردار قيصر شكست مي»سكند«جنگ اول، 

ديگـر سـردار قيصـر هـم كشـته      ، »لسـنگو «زنـد و   هماي به لشكر دشمن شبيخون مـي 

. خـورد  سرانجام هماي شكست مي ،با مقاومت روميان. گريزند روميان به كوه مي. شود مي
 نيرزمي ـزمـرد يهـودي مـدتي در    . برنـد  هماي به همراه راهنمايش قيس به او پنـاه مـي  

ينكه بـه  تا ا ،زنند اما سرانجام پس از سه روز از آنجا نقبي به دريا مي ،كند محبوسشان مي
هماي با ببـري بـزرگ   . رسند پس از شش ماه به هند مي. يابند ياري چند ملاح نجات مي

رود و شاه با اطّـلاع   مي) دهمراي(كشد و بعد به حضور شاه هند  كند و آن را مي نبرد مي
 ،دهد كه اگر هماي يك سال نزد وي بمانـد و مهـراوه   از نام و نشان هماي به وي قول مي
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و لشـكري بـراي نبـرد بـا قيصـر در       بازگردانـد يان بردارد و او را به خانه دشمنش را از م

  .پذيرد هماي هم مي .اختيار وي بگذارد
و را در حضـور دهمـراي، پادشـاه    رود و ا هماي با لشكري عظيم به نبرد با مهراوه مـي 

شود شهريار و گـل كامكـار در    در راه بازگشت به سرزمين شام، متوجه مي. كشد مي هند
وي با كمـك پـدر خـويش و لشـكريان     . اند د روميان شكست خورده و محاصره گشتهنبر

بسـته در مقابـل   دهند و قيصر را دسـت  شتابد و آنها را نجات مي مصري به كمك آنها مي
همـاي و گـل كامكـار بـا يكـديگر ازدواج       ،پس از ايـن واقعـه  . زنند پادشاه شام گردن مي

  .گذراند گل كامكار زندگي خوشي را ميدر كنار  ينودسالگكنند و هماي تا  مي
  

  نامههاي حماسي برزونامه و همايمقايسة ويژگي

اگر در بازنگري به آثار حماسـي بخـواهيم خصـايص حماسـي موجـود در آفـرينش آن       
هاي يك اثر حماسي خـوب توجـه    ها و ويژگي شك بايد به مشخصّه حماسه را نام ببريم، بي

ي حسـي و  هـا  سـازي هـاي حماسـي در كنـار تشـبيه     يهايي چون تصويرساز ويژگي. كنيم
مداري و اعمال پهلواني، توجه به طبيعت و عناصر آن بـه   قهرمان حماسي، يها يساز بيترك

خـواهي و جـدال    ، آرمـان وتاب آبهاي كلان و پر نگري و نگرش انفسي، توصيف جاي درون
انگيز و ماورايي، ابهـام  گفتجويي و انتقام، وجود عناصر ش آرماني با نيروهاي اهريمني، كين

 بر ايـن اسـاس بـا در   ... . الگوها، زبان ساختارشكن و نمادين ودر زمان و مكان، حضور كهن
  .پردازيم مي ادشدهيها به مقايسة اين عناصر در دو اثر نظر داشتن اين ويژگي

  
  تصويرسازي و توصيفات حماسي

انـد و   عي تقدس خاصي داشـته ها همواره به نو ها و حماسه مظاهر طبيعت در اسطوره
ابهـت و عظمـت مظـاهر    . ها نسبت به طبيعت است اي انسان اين حاصل تفكّرات اسطوره

داننـد و   ها حاصل ايـن اسـت كـه طبيعـت را آفـرينش خـالق مـي        طبيعت در نگاه انسان
باعث نوعي تقدس و رازآلود بـودن ايـن عناصـر     ،از اين مظاهر رخيبودن ب يافتنين دست

آميـز نسـبت بـه طبيعـت      اين نگاه احتـرام  ،هاي اصيل جهان در تمام حماسه .شده است
نكوداشت عناصر طبيعـي بـا عبـاراتي كـه اورمـزد در متـون زرتشـتي بـا آن         . وجود دارد
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زيبـاترين   .دارداي زرين به سـتارگان در بـر   جامه او«. شود، پيوند نزديك دارد توصيف مي

  .)69: 1382هينلز، ( »م روشني بر زمين استآسمان و تجس شكل خورشيد بر ،هاي او شكل

، جانور، گياه و ءبه سهم خود، تعدادي شي گروهي انساني ،در زمان تاريخي مشخّصي
بـه هـر روي    .)33: 1385اليـاده،  (اشاره و حركت را به تجليّات قداست مبـدل سـاخته اسـت    

هـم ايـن اعتقـاد     تقدس عناصر طبيعي كه در ميان بسياري از اقوام وجـود داشـته و هنـوز   
شـده هـر يـك از ايـن عناصـر بـا عـوالم         واقع به اين علتّ بوده كه تصور مي در ،وجود دارد

و  انـد  فروافتـاده اند، بدين علتّ كه از آسمان  هاي آسماني مقدس سنگ. فراسوي پيوند دارند
لم، ودگـار مركـز عـا   رو كه دالّ بر حضور الهة عظمي هستند و يا بدين سبب كـه نم  يا از اين

بهـا مثـل    هاي گران توان گفت كه سنگ عنوان نمونه مي  به. )224همـان،  ( شوند محسوب مي
  .)114: 1387بوكور، (اند  هاي سعد و سودمند به حال انسانواجد قدرت ،در و گوهر

اي آشـكار ذكـري نشـده     گونه در منظومة برزونامه از تقدس و ابهت عناصر طبيعي به
وجود دارد و گـاه نيـز پهلوانـان يـا سـپاهيان بـه عناصـري از         است و تنها اشاراتي لفظي

  .اند طبيعت تشبيه شده
در . اين ويژگي حضوري بارزتر نسبت به منظومة برزونامه دارد ،نامه در منظومة هماي
  . عنوان جايگاه ديوان و جادوگران ياد شده است  اين منظومه از كوه، به

رسـد   يبه كوهي بلند و مكاني عجيـب م ـ  نامه، هماي بر اساس گزارش سرايندة هماي
  : گونه توصيف شده استنكه جايگاه زن جادوست و اي

  بــر آن كــوه شــد خســـرو نامــــدار    
  

  گوشـه بـر هـر كنـار     همي گشـت هـر    
  

ـــگون    ــغ الماسـ ــي تي ــف در يك ــه ك   ب
  

  از رنــگ خــون  بيجــاده كــرداره بــ  
  

  گـوش   آمـد بـه    بـانگش  كُه يكـي    آن از
  

  هـوش   ازو رفـت بانـگ    آن  از سهم  كه  
  

  ) 59: 1383نامه، هماي(    

عناصر طبيعي نمود چنداني در منظومة برزونامه ندارند و جز نامي از آنهـا بـه ميـان    
. نامه بارها از ايـن ويژگـي اسـتفاده شـده اسـت     ولي در عوض در منظومة هماي .آيد نمي

ر بـالاي آن و  عنوان جايگـاه ديـو و دد و يـا قـرار گـرفتن حصـار دزدان د       حضور كوه به
از دلايلي است كـه ايـن منظومـه را در ايـن ويژگـي برتـري        ،عظمت اين مظهر طبيعت

  .بخشيده است
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نمـايي   نمايي در تصويرسازي و تناسب توصيف آن تصاوير با بزرگنگري و سترگ كلان 

ترين عناصر  اين ويژگي از سطحي. هاي حماسي ناب است ذاتي حماسه از خصايص منظومه
يادشده زمـاني    اهميت ويژگي. گيرد هاي رزم را دربرمي بيعت تا توصيف صحنهموجود در ط
سـرا بـه طبيعـت اخـذ      شود كه بدانيم غالب اين تصاوير از نحوة نگرش حماسه آشكارتر مي

هاي قهرماني و مليّ اسـت و   گرايي از خصايص ذاتي حماسه نگري و طبيعت برون. شده است
هـاي   و اسـتعاره  صـر طبيعـت و غلبـة تشـبيهات حسـي     عنا آهنگي و تناسب تصويرها با هم

  . هاي اثر حماسي درخشان است از نشانه ،مصرحّه و تشخيص
هم مانند تمام آثار حماسي، سرشـار از  ) بخش كهن(نامه و برزونامه  دو منظومة هماي
امـا در نظـر نداشـتن     .هسـتند  )ايمـاژ (اهي با تصويرسازهاي ادبـي  تصاوير يادشده و همر

گرايي و ايماژهاي ادبـي و گـرايش آفريننـدگان آن دو اثـر بـه       سي با طبيعتتناسب حما
هايي فراوان مواجه  يادشده با غثّ و سمين موارد آنها را از نظر ،ها دروني شخصيتخصايص 

شـود،   نامه و برزونامه، تصاويري مشابه شاهنامه ديده مـي  گاه در هماي هر چند .كرده است
خاص آثار تراژيـك   يطور اساسي مخاطبان خود را در هول و ولااند به  هيچ كدام نتوانسته 

دارند؛ زيرا برزونامـه بـه دليـل سـاختار كـاملاً تقليـدي از داسـتان رسـتم و           و حماسي نگه
آفـرين نيسـت و    بنـابراين تعليـق   .غالباً براي مخاطب يا خواننده آشناست ،سهراب شاهنامه

بررسـي  . ونه از پردازش ذاتي حماسي جداستگهاي رمانتيك نامه نيز به دليل گرايش هماي
 ،دهد كه هرگاه تصاوير و توصـيفات ايـن دو اثـر    تصاوير ادبي موجود در اين دو اثر نشان مي

  : شوند، چون كنند، برجسته و درخور توجه مي رنگ اقتباس از شاهنامه پيدا مي
  بيامـــد هـــم انـــدر زمـــان جنگجـــوي

  

  نگــه كــرد سوســن بــه بــالاي اوي      
  

  همچــون كــه بيســتون  گــوي ديــد  
  

  دو بــــازو بــــه كــــردار ران هيــــون  
  

ــوي   ــازو قـ ــه بـ ــد و بـ ــالا بلنـ ــه بـ   بـ
  

  ســر و ســينه و تــن همــه پهلــوي      
  

ــرزه ــي گـ ــاو  يكـ ــتگـ ــه دسـ   پيكر بـ
  

  پيـل مسـت   چـون  جـاي  بـر  خروشنده  
  

  )162 :1387 ،برزونامه(    

توصيفات سرايندگان اين دو منظومه، گاه چنان حماسي است كه خواننده و شـنونده  
  : روستبهفردوسي رو ةكند با ابياتي از شاهنامصور ميت

ــزار    ــي ه ــتن س ــا خويش ــرد ب ــپه ب   س
  

ـــلان از    ـــده يــ ـــارزار گـزيــ   درِ كــ
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ــس  از آن ــواران  پ ــد او س ــگ گزي   جن
  

  ز هنـــدو ســـپه نامـــداران جنـــگ     
  

  )123 :1383 نامه، هماي(    

***  

  كنـون چـون بـرآرد سـر از كـوه شـيد      
  

ــپي      ــيم س ــو س ــود همچ ــياهي ش   دس
  

ـــگ اوي   ــزد از چنـ ــره بگري ــب تي   ش
  

ــگ اوي    ــك رن ــر فل ــدا شــود ب   چــو پي
  

  )76 :1387 برزونامه،(    

بـه انعكـاس    تقليـدي، حتـي تصـاوير و توصـيفات آنهـا      در حالي كه در مواقـع غيـر  
درسـت بـرخلاف فردوسـي كـه حتـي       .هاي بزمي بيشتر شباهت دارد تا حماسـه  ويژگي

البتّه در اين بين برزونامـه  . دحن و سبكي حماسي داراو نيز ل ةاپيزودهاي بزمي و عاشقان
  : شود گاه به مرز اثر حماسي قابل توجه چون شاهنامه نزديك مي

  خـوان  آر  پـيش  گفـت    سالار خـوان   به
  

ـــوان     ــان را بخــ ـــوانان و آزادگـ   جــ
  

  ســران ســـــپه را سراســــر بخوانــــد 
  

  نشـانــــدبــه خــوان گرانمايگــان بر    
  

  بپرداختنـــد ز خـــوردن چـــون   گـــوان
  

ـــاختند     ــي س ــود مجلس ــه خ   دگرگون
  

ــگ  ــة رنـ ــوم آن ديبـ ــه بـ ــگهمـ   رنـ
  

ــته همچــو پشــــت پلـنـــگ        بياراس
  

  نـــــــــواي اغـانـــــــــي و آواي رود
  

ـــويي درود    ــي داد گـــ   روان را همـــ
  

ــه  ــه بزمگ ــان هم ــون  ز خوب ــت  چ   بهش
  

  درو لالـه كشـت    كـه رضـوان    گفتي تو  
  

ــراب   ـــرمّ ش ــرد خـ ــلان ك ــو روي ي   چ
  

  ت فرزانـــه افراســـــيابچنـــين گفـــ  
  

  ) 32 :همان(    
ــه  ــود ش ــوان  بفرم ــواليگران   خ ــه خ   ك

  

  نهادنـــد و خوردنـــد نـــان ســــروران  
  

ــه ــاد    ب ــد ش ــد و بودن ــت بردن ــي دس   م
  

  بـــه بـــاده جهـــان را شـــمردند بـــاد  
  

ـــران   ــد آواي خــنياگــ ــان برشـ   چنـ
  

ـــتران     ـــي آرزو اخـ ـــردند م ـــه كـ   ك
  

ــي ــي   هم ــورد م ــرّخ خ ــاي  ف ــر هم   اخت
  

ــدارداشــت شــب را   دلــش   ــه دل   راي ب
  

  )11 :1383 نامه،هماي(    
اي يگانگي انسان و جهـان  هاي اسطورهمايهها از عناصر طبيعت با بناين تصويرسازي

جانـدار تصـور    ،ها و عناصر طبيعت مانند انسانپديده ،هامايهبر اساس اين بن. پيوند دارد
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كـه گويـا    انـد اي توصـيف شـده  گونهع حماسي بهويژه نودر آثار ادبي به ابراينبن. اندشده

  .اندانساني صاحب درك و فهم
  

  پردازي حماسيقهرمان

هـاي جسـمي و اخلاقـي ويـژة      طور خاص به وصـف پهلوانـان، توانـايي   اين ويژگي به
هـايي كـه    انمنـدي تو. پردازد مي... وفاي به عهد، جوانمردي وپرستي،  هركدام مانند ميهن

خـالقي مطلـق،   ( »ريشـه در سرشـت و نـژاد او دارد    ،العادگي پهلوان ارقخ« اند وخرق عادت

هايي ممتاز دارنـد كـه    رو قهرمانان حماسي به تناسب اصالتشان، ويژگي از اين .)46 : 1386
گيـري از بيـان حماسـي، ايـن پهلوانـان را در چشـم        سرايندگان آثـار حماسـي بـا بهـره    

پهلواناني كـه بـا وجـود دربرداشـتن همـة      . دهند ناپذير جلوه مي خوانندگان خود شكست
اي  و هالـه  انـد  كارآگـاه تكبر، ساده، جـوانمرد و  گذران، ممردمي خوش ،صفات خوب مليّ

پندارنـد   مـي « آنان. است  گرفتهبر پردازي آنها را درانگيز، شخصيت امور و خصايص شگفت

يي نيسـت و از  كه براي حفظ تخت سلطنت، جان، مال، آرام و قرار و زن و فرزنـد را بهـا  
االله  خداپرسـت و متوكّـل علـي   . از دروغ و جـادويي بـيم دارنـد   . هيچ دشمني بيم ندارنـد 

. زننـد  به دروغ و مكر و ترفند دسـت نمـي   ،اي ديگر ندارند جز در جايي كه چاره. هستند
كه در بين پهلوانان ديگـر اقـوام     در حالي ،دانند شبيخون را ننگ و عار مي ،پهلوانان ايران

و نيز در حفظ سلاح خود دقـت بسـيار دارنـد و افتـادن سـلاح ايشـان حتّـي        . دارد رواج
  .)242: 1387صفا، ( »اي حقير به دست دشمن نيز براي آنان ننگي بزرگ است تازيانه

نظيـر جلـوه دادن آنهـا،    اي توصـيف شـوند كـه ضـمن كـم      گونه البتّه پهلوانان بايد به
هاي ديگر، آنچه در مركز اهميت قـرار دارد،   مهدر حماسه برخلاف منظو« .باورپذير باشند

پـردازي   يات سـخن يرو شاعر بسياري از جز از اين. نه هنر شاعري ،ماجراهاي پهلوان است
پـردازد و در نتيجـه    گذارد و مستقيم به رويـدادها مـي   ماية او نباشد، كنار مي را كه در بن

اجراهاي پهلوان پيوند مسـتقيم  ياتي كه با ميگر آن جزروند، م رويدادها با شتاب پيش مي
همه، شاعر حماسي در اين بيم است كه مبادا مردم در حقيقت سخن   با اين. داشته باشد

خـالقي  ( »گاه نياز دارد كه حقيقـت سـخن خـود را بيـان كنـد     رو گهاو شك كنند و از اين

   .)53: 1386مطلق، 
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د و از سـوي ديگـر   نفرينـان عرصـة اسـاطير   آ از آنجا كه قهرمانان حماسي همان نقش
در ضمير ناخودآگاه ملي باشند، محمـل آرزوهـا و    »الگوي قهرمان كهن«توان نمادي از  مي

ر اين اساس است كه شـاعر  ب. آيند ناخودآگاه نيز به شمار مي ةزد گاه باورهاي واپستجلي
به مدد خيـال و وراي قلمـرو علّـت و    «يابي به آنچه در عالم واقع ميسر نيست، براي دست

هـاي   نمنـدي تنـي و توا  مرگي، رويـين  بي: آنها را در مسائل ماوراي طبيعي نظير ،ها لولمع
هـايش از قـدرت موجـودات فـوق طبيعـي       ند و براي نيل به آرمـان ك العاده مصور مي فوق

هـا   را بـا واقعيـت   شجويد و صور خيال وش، ديوان و جادوگران مدد ميمانند سيمرغ، سر
پـذيرد،   ه آن ساده انجام مـي ل به جهان ذهني كه دسترسي بند و در عالم تخيز ند ميپيو
  .)40- 39: 1388رزمجو، ( »درس مي

در حقيقت از نقاط قدرت اين منظومـه، قـدرت   . برزونامه نيز از اين ويژگي خالي نيست
 ـ پرداخت قهرماني آن است كه بي ويـژه داسـتان   هشك در پرتو اقتباس و تقليد از شاهنامه ب

نامه كاملاً ايـن برتـري   اي كه در مقايسه با هماي گونه به. ور گشته است رستم و سهراب مايه
  : شود شود؛ مانند آنجا كه به روابط عاشقانة سهراب با شهرو اشاره مي آشكار مي

  خواسـت   پـاي  بـر   بشـنيد سـهراب   چو
  

ــا هــوا گشــت در     كــام راســت دلــش ب
  

ـــتند  ـــيمه بپرداخــ ـــانه خــ   ز بيـگـ
  

  فراخـتــــندبـــه بــــازي دو بــــازو برا  
  

ــرانجام ــهراب   س ــره س ــد چي ــت ش   دس
  

  مســـت  چــون پيــل رخســار مــاه  بـدان   
  

ـــام  ـــام از ني ــرد شمشـــير ك ــرون ك   ب
  

ــد از ســـيم خــام    كــه شــهرو نيــامي ب  
  

  گــه تيــر بيــرون كشــــيدچــو ز آمــاج
  

  خــون، تير آمــاج چـون لالـه ديـد    ز  
  

ـــدي  ــان ب ُـهر دي ــا مـــ   بــــدو گفــت ب
  

  بــدي  ســندان   چـو  يسـخت ازيرا بـه    
  

   )8 :1387 برزونامه،(    

ند و اين ويژگي در برزونامه به دليـل ماهيـت    آثار حماسي غالباً مقهور تقدير قهرمانان
  .سازي با داستان رستم و سهراب مشهودتر استكاملاً تقليدي و شبيه

به . به دليل محوريت عشق كمتر نمود دارد »نامه هماي«اي كه در حماسة تغزلّي  نكته

گـرفتن عشـق در وجـود     بيشتر محصول ريشـه  نامههاي هماي سازيعبارت ديگر قهرمان
نامـه بيشـتر   همـاي  رواز ايـن . ي و روحية رزمـي ملّـي  نه برآيند عرق ملّ ،هاست شخصيت

هـاي   وقـايع بيشـتر محصـول كـنش     ،هاي حماسـي  بنابراين در صحنه .ماهيتي درام دارد
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گري شهسـوارانه   ش از اندازه بر روابط عاشقانه و پهلوانيتأكيد بي. تا تقدير ،قهرمانان است

هاي معشوق، از اعتبار حماسـي   در قهرمانان داستان براي رسيدن به خواسته) واررمانس(
  : كاهد اثر مي

ــك اوي   ـــنش نزديـ ـــد روي رفتـ   نبـ
  

  فــــروزان نشــــــد راي تاريــــــك اوي  
  

  به بسـتر بـر بـود پـــيچان چـو مــار      
  

  ـترش بـود خـــار  تو گـفـتي مگــر بسـ ـ   
  

  ز پيچيـــدن و نالــه ناســود هـــــيچ   
  

ـــچ    ـــنود هيــ ــا روز نغــ ـــه ت   وز انديشـ
  

  چشـــم رميـــده بــود خــواب عاشــق ز
  

  خشـــــم  عاشق به چشــم خواب با بود  
  

ــد دو چشــم كســي    كجــا خــــواب ياب
  

  كه بر دل بــود بــار عشــقش بســــي     
  

  نخفـت  كـس   درون  آتـش  و بـه  به آب 
  

  جفـت  خـواب   دو هرگـز نشـد    يـن با ا كه   
  

  )10 :1383 نامه،هماي(    

هاي حماسي دنيا به دلايل گونـاگون و متعـدد    عنوان پهلوان در منظومهحضور زن به
كند و جايگاه آنان را  تر ميآنچه در متون حماسي نقش زنان را برجسته. قابل توجه است

هر فرزند پهلوان بـه مـادر اسـت    دهد، موضوع مهر مادر به فرزند و م در حماسه نشان مي
غـراض ثـانوي   هـا بـه دلايلـي چـون ا     اما جايگاه زنان در حماسـه . )41: 1386خالقي مطلق، (

با توجه به تأثرش از  كه در منظومة برزونامهمتفاوت است؛ چنان... شاعران، تفكر سنتّي و
هـاي منفـي    ويژگـي  سالار، تفكّر سنتّي ايرانيان در عصر كلاسيك، زنان غالباً باروايت مرد

  : و ناآگاهي آنان است سخن از مكر و حيله  جا همهظهور و بروز دارند و 
ــد   ــه بن ــب را ب ــد ل ــود ندوزن ــان خ   زن

  

  بگوينـــد و از كـــس ندارنـــد پنـــد     
  

ــه زن   ــتن بـ ــي راز گفـ ــايد همـ   نشـ
  

  زننباشـــد بـــــه گـــــيتي زن راي    
  

  )107 :همان(    

هاي منظومـة   مايه بخشي از درون. است اي ديگر نامه به گونه اما حضور زنان در هماي
كننـدگي و   هـاي افسـون   است كه علاوه بـر ويژگـي   »گل كامكار«هاي  نامه، دلاوري هماي

اين پهلوان تا حدودي شبيه بانوگشسـب اسـت   . لطافت، نماد سركشي و توانايي نيز است
. بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت      »نامـه  بانوگشسـب «كه قـدرت و دلاوري او در منظومـة   

زيـد و از ديگـر سـو كـدبانويي      زن آزاده است كه مردانه مي قهرماني كه از سويي پهلوان«
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طور كليّ نمـاد    واقع برآيند آرزوهاي قوم ايراني و به است كه منقاد نظام پدرسالاري و در
  .)10: 1382نامه،  بانوگشسب( »زن آرماني در فرهنگ مليّ است

ن و جنگجويي دلير كـه چـون مـردان در    حضور گل كامكار به عنوان شاهزادة پاكدام
اي درخـور درنـگ    كشد، نكته شود و توان خود را به رخ حريفان مي ميدان نبرد ظاهر مي

  : است در اين منظومه، نبرد گل كامكار با اژدها چنين توصيف شده. است
ــان ــر  كم ــدان ب ــدنگ زه آورد و چن   خ

  

  شـد تـار و تنـگ    كه   وي  زي بينداخت   
  

ــا ــرو آن بيابــ ــراخبــ ــن و فــ   ن پهــ
  

  شـد همـه شـاخ شـاخ      تن ز تيرش چو  
  

  )41 :1383 نامه، هماي(    
تـر از برزونامـه يـا     نگرش نسبت به زنان بسيار مثبـت  ،نامه در منظومه هماي رو نيااز 

  : شود در اين منظومه به زن پارسا با ديدي بهتر از مردان نگريسته مي. شاهنامه است
  دزنــــان را كـــجا پارســــايي بــــو   

  

  بســـــي بهــــتر از پادشايـــــي بـــود  
  

ــر ـــد  ه ــايي گزيـ ــه او پارس   آن زن ك
  

ـــد     ـــايي گزي ــه او پادش ــان دان ك   چن
  

  زن از پارســــــايي شــــود نامــــــور
  

ــدان   ــر ب ــرد جـــوان از هن ــه م   ســان ك
  

ــار آن گــل ـــن دخــت شـــاه  كامك   گزي
  

ـــاه    ـــزاوار گــ ـــد از پارســايي سـ   شــ
  

  )5 :همان(    

  و جدال آرماني خواهي و جنگآرمان

هاي حماسي به طور معمول ارزش انسان و رسيدن او بـه كمـال در گـرو     در منظومه
همـواره گروهـي نمـاد خيـر و      ،در اين آثار. ها دانسته شده استها و پليديپيكار با بدي

پهلوان گروه اول بايد با مظـاهر اهريمنـي و شـرّ    . گيرند مظهر شرّ و بدي قرار مي يگروه
ي سپاه دشمنان كه اقـوام  رد با اژدها، ديو، جادوگران و حتنبردها در قالب نب اين. بجنگد

نبردهـايي كـه بـراي رسـيدن بـه جامعـة       . گيـرد  خواري هستند، شكل ميمهاجم و خون
هـاي   هـاي منظومـه   اصولاً بهتـرين توصـيف  «. شودشهرهاي مليّ انجام مي آرماني و آرمان

غوغاي عجيبي در  ،عنوان مثال در شاهنامهبه . هاي جنگ است حماسي مربوط به ميدان
هاي عظـيم اسـلحه بـه     افتند و توده گردان سركش به جان هم مي. ميدان جنگ برپاست

تـن  بـه ها گاه تـن  جنگ. شود كند و سيل خون در دشت و صحرا روان مي هم برخورد مي
گيرند و اگر  ها به ترتيب مورد استفاده قرار مي تك سلاحتك ،هستند و در اين نوع نبردها



   19 / ... هاي حماسي دو منظومة برزونامه مقايسة ويژگي
دو طـرف   ،هـا  گونه جنـگ در اين. پردازند ه كشتي گرفتن ميب ،يكي از حريفان كشته نشد

كنند و بعد اسـتفاده از   خواني ميپردازند و براي طرف مقابل رجز ميابتدا به معرفي خود 
هـاي   هـاي جهـان نمونـه    گردد و اين مورد در تمـام حماسـه   ها توصيف مي تك سلاحتك

  .)233- 232 :1363صفا، ( »فراواني دارد

آيند، با اولين جنايتي كـه   تورانيان كه همواره قومي متجاوز به شمار مي ،در شاهنامه 
شـوند، نبـرد    با ايرانيان كه نمـاد خيـر معرفّـي مـي     ،كشد دهد و ايرج را مي تور انجام مي

ام انج ـ شـاهزادة آنـان   ،هلـن كـه پـاريس    يدندبه سبب دز امردم ترو ،در ايلياد. كنند مي
گيرنـد، امـا    گردند و مورد حملة يونانيان قرار مي د، قومي سزاوار نابودي معرفّي ميده مي

هـاي   در منظومـه . خـورد  اي ديگر رقم مـي  گونه حوادث به ،در نهايت با كشته شدن آشيل
  .هايي دارد نمونه ،نامه اين ويژگي برزونامه و هماي

وگوي گـرگين،   امه اين ويژگي در گفتبار در منظومة برزونشايد بتوان گفت كه اولين
پيـران بـراي دادن پيـام    . شود سپهدار تورانيان ديده مي ،سپهسالار ايرانيان و پيران ويسه

خسـرو  امـا كـي   .آيد و سعي دارد با نرمي گرگين را بفريبد افراسياب به لشكر ايرانيان مي
 برزونامـه، (گفتـه اسـت   قبلاً به گرگين هشدار داده و حتيّ جواب افراسياب را بـه گـرگين   

گونـه  نديگري براي اين ويژگي است كه اي جنگ هماي با قيصر روم هم نمونة .)56 :1387
  : شود آغاز مي

  طــــلايه بــرافــــتاد بــر يكدگــــر   
  

ـــر    ـــمشير در يكـدگـ ـــد شــ   نـهـادن
  

  بخاسـت   جنگـي   تيـره  شـب  در چنان
  

  خواسـت   گشـت  و زبر زير به  گيتي  كه  
  

  جويــان شــده را بــود ســينه ،ســــنان
  

ــده      ـــان ش ــود مـوي ــل ب ــر ام ــل ب   اج
  

ـــرگ ــه ت ــههم ــا رخن ــره ــه ز تي   رخن
  

ــر     ــو زيـ ــدها همچـ ــته كمربنـ   گسسـ
  

  ســــپرها ز شمشــــير پــــاره شــــده
  

ـــده     ــواره شـ ــده گـ ــون دريـ   زره چـ
  

  )86 :1383 نامه، هماي(    

هـم بـه شـاهنامه     ،اين خصيصة حماسي در منظومة برزونامه هم تنوع بيشـتري دارد 
تر است و اين شايد تا حدي بـه دليـل تقليـد اصـل داسـتان از داسـتان رسـتم و         كنزدي

  : سهراب باشد
ــك ــههمــه ي ــكب ــرزو  ي ــيش ب ــاد پ   نه

  

ـــان برگشــاد     چــو بــرزو بـديـــد آن زب
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ــگ  ــران جنـ ــوار از دليـ ــدان ده سـ   بـ
  

  پلنــگ  جنـگ همچـون    كه بودنـد در   
  

ــون    ــم كن ــد پيش ــرون خرامي ــه بي   ك
  

ــر     ـــيد دل پ ـــرا آزمــاي ـــون مـ   ز خ
  

  گـرز و بـه تيـغ     و بـه نيـزه بـه    به تيـر 
  

ـــيغ      ــده م ــو بارن ــن چ ــر م ـــاريد ب   بب
  

  كـــه تـــا برگـــرايم يكـــي خويشـــتن
  

ــن      ـــروي م ـــاه ني ــن ش ــر اي ــايم ب   نم
  

  )29: 1387برزونامه، (    

اي  العـاده  توصيف نبردها در منظومة برزونامه ابهتي بيشتر دارد و حضور پهلوانان خـارق 
هـا   اندازد؛ اما اين جنـگ  خواننده را به ياد شاهنامه مي ،راسياب و پيلسمچون رستم، برزو، اف

گرايانه نيست، حتي برآمده از فرايندي عاطفي در مسير عشـق و   تنها آرمان نامه نه در هماي
انـدازة   از  توصـيف بـيش   .هـاي ملّـي را نـدارد    ويژه حماسههعاشقي است و ارزش حماسي ب

هـاي   هـاي شخصـي اسـت تـا جنـگ      كه نمودي از جنگ - تن و بسامد آن  بههاي تن جنگ
  : كه در جنگ هماي و زنگي نمودار استچنان. دليل اين مدعاست -  اجتماعي يا مليّ

  ديــد برجســت زود  شــهزاده را چــو
  

  دودي و تيغـي چـو آتــش ربــود     چو  
  

ــا بر  ـــرآورد تـ ـــد و بــ ـــددويــ   زنــ
  

  بـــه شـــهزاده و ســــرش را بفگنــــد  
  

  داشــــت همـــاي دلاور ســـپر پـــيش
  

  زنگـي بـگاشــت   سر زخـم شمشـير   ز  
  

ــره ــزد نعـ ـــگي ديو بـ ـــهراي زنــ   چــ
  

  كــه لرزنــده شــد زو زمــين و ســــپهر  
  

  گشـت   ريزنـده   سـنگ  و  كـه   بانگش ز
  

ـــت     ــده گش ــو گريزن ــر س   دد و دام ه
  

  هــــماي آن بانــگ فــرخ  بترســيد از
  

  نهــادن نيارســتش از پــيش پــــاي     
  

  )14: 1383نامه، هماي(    

  يي و انتقامجو كين

هاي حماسـه، كينـه و انتقـام اسـت كـه در تمـام آثـار حماسـي          يكي ديگر از ويژگي
 ،خــواهي از دشــمنان در ميــان مــردم باســتانگــرفتن انتقــام و كــين. هــايي دارد نمونــه
 گيري يا بعد مليّ دارد يا بعد خانوادگي؛ زيرا در گذشتهاين انتقام. هايي فراوان دارد نمونه

سزا داشته است و براي شناخت ساختار ايـن  سهمي ب ،زدواج و خويشاونديمطالعة نهاد ا«

فردوسي را منبع و مأخذي گويا و دقيق  ةهاي پيش از اسلام، شاهنامايران دوران نهاد در
   .)21: 1379، ينيالام روح( »توان يافتمي
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اصـولاً حـس   . انتقام خون شاهان و شاهزادگان نيز بر ايرانيـان فـرض و واجـب اسـت    

 ،كه بـد كنـد  آن. ستا جويانها و اعمال جنگ ك اساسي تمام جنگترين محرّبزرگ ،انتقام
هر كسي بايد انتقام پدر . بد خواهد ديد، خاصه اگر آن بد به كسي از خاندان شاهي باشد

عنـوان مثـال    بـه . اگرچه چند نسل از كشتن آنان گذشـته باشـد   ،يا اجداد خود را بگيرد
خـواهي سـياوش بـه     ا در شاهنامه مثال زد كه رستم بـه خـون  توان داستان سياوش ر مي

كند كه  تي هم در توران حكومت ميكشد و مد مام قاتلان سياوش را ميرود و ت توران مي
اي بعد خـانوادگي   گونه اي براي بعد مليّ است و يا در داستان رستم و سهراب كه به نمونه
ماننـد   ،گيرند وجـود دارد  انتقام خود را مي هايي براي پهلواناني كه خود حتيّ نمونه. دارد

  .)245: 1387صفا، (گيرد  رستم كه در حال مرگ از شغاد انتقام مي
نامـه   جويي و انتقام از عناصر مشـترك حماسـة برزونامـه و همـاي     با وجود آنكه كين

دو ماهيـت متفـاوت    ،جـويي قهرمانـان   است، اين دو منظومه از لحاظ نحوة انعكاس كين
جويي مليّ است؛ كينة پهلوانان غالباً مظهري از كين ،به اين صورت كه در برزونامه. دارند
ملّـي   ةكـين و انتقامشـان نمـادي از خشـم و كين ـ     ،كه در نبرد بين رستم و پيلسمچنان

  : شود توصيف مي
  جهـــان پهلـــوان رســـتم نـــرّه شـــير

  

  كــه هرگــز نگشــتي ز پيكــار ســير      
  

ــت   ــه ببسـ ــه كينـ ــاني بـ ــان كيـ   ميـ
  

  دسـت  اك تيـره بـزد هـر دو   آن خ ـ بر  
  

ــگ   ــر زده پالهنـ ــر بـ ــد كمـ ــه بنـ   بـ
  

ــگ     ــاده دوچن ــرفتن نه ــتي گ ــه كش   ب
  

  بپيچيــده از كينــه هــر دو بــه هــم    
  

ــرد و هــم پيلســم       ــم آن نــامور م   ه
  

  )233: 1387برزونامه، (    

هـا ماننـد شهسـواران رمانسـي يـا       جـويي  غالب اين كـين  ،نامه كه در هماي  در حالي
كـه در  د؛ چنانبعدي اخلاقي و غير ملي دار ،ي چون سمك عيارهاي عياري فارس داستان

مشاهده  )1172 -  1110بيات ا(گيري اموال بازرگان  گيري هماي از دزدان براي بازپسانتقام
هـا و   و كينـه  يابـد مـي ابعـادي قـومي    ،و تنها در اواخر داستان است كه حماسه. شود مي

كـه در پايـان   د؛ چنـان شـو  ودي خارج مـي ها از پوستة تمايلات شخصي تاحد وييجانتقام
  : خواند يفرامقيصر سپاه خود را به كينه و انتقام در مقابل سپاه شام  ،داستان

ــه    ــت آويخت ــپه گش ــون س ــون چ   كن
  

  بســي خــون شــد انــدر ميــان ريختــه   
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ــايد از رزم  ــا روي برشـ ــت  كجـ   گاشـ
  

  دل بـه كـين برگماشـت    جـز  بـه نبايد   
  

ـــوش   ــيار ه ــاي بس ــت دان ــين گف   چن
  

  بـه كينـه مكـوش    ور جـز  بـا كينـه  كه   
  

  )88 :1383 نامه،هماي(    

  انگيز عناصر شگفت

كه تا حدودي يادگار سنّت اسـاطيري در   - هاي آثار حماسي ترين ويژگي يكي از مهم
حيوانات ي د ديو، اژدها، زنان جادو و يا حتانگيز مانن حضور عناصر شگفت - حماسه است

شـاعر بايـد در عـين توصـيف پيكـر و نيـروي       « هاسـت ك ـ ... عجيب مانند اسـب بالـدار و  

انگيز اين موجودات، هستي ناطبيعي آنها را نيز به شـنوندگان و خواننـدگان خـود      شگفت
  .)58: 1386مطلق، خالقي ( »بباوراند

و ضـعف، حضـوري مسـتمر و آشـكار      هاي مورد بحث با شدت اين ويژگي در منظومه
و گـاه در   ي داردبسامدي كمتـر  ،نامه ه با همايدر مقايس منظومة برزونامه هر چندد؛ دار

كه رستم پس از شود؛ چنان نگر در سخنان قهرمانان داستان يافت مي حد اشاراتي گذشته
  : گويد خسته و درمانده از جنگ با وي مي ،نبردهايي با برزو

  شــير ارغنــده نــه  نــه ديــو و نــه مــردم 
  

ــر      ــرزو دلي ــو ب ــدان چ ــه مي ــد ب   نباش
  

 ــ  ــد جن ــوار ش ــرا خ ــو م ــوان دي   گ اك
  

ــو    ــردان نيـ ــردان و مـ ــان رزم گـ   همـ
  

  )129 :1387 برزونامه،(    

برزو است و از شگفتي قـدرت بـرزو بـه     يها يا آنگاه كه افراسياب از دور شاهد مبارزه
  : گويد پيران سخن مي
ــدار از ــي جهانـــ ــد آن دور مـــ   ديـــ

  

  پهلـوان   گفـت كـاي    به پيـران چنـين    
  

  اسـت  آهـرمن  ز ايـن  اسـت  مردم از هن
  

  اسـت  مـن  تخـم  كـه  گمـانم  من ايدون  
  

  )15: همان(    

كه در تفكّرات آيين زرتشتي در  )2(و ديو )1(سحر و جادوانديشة مبارزه با  ،به هر روي
حضور اين . شود ديده مي گيرند، در هر دو منظومة مورد بحث برابر نيكي و پاكي قرار مي

ارزه با آنها بر پاية همان نبرد دايمـي  ويژه زن جادو، ديو، اژدها و مبانگيز به عناصر شگفت
  .بين خير و شرّ است كه پاية اساسي اخلاق در آيين زرتشتي است
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 .كردنـد  مغان باستان از اشياي مقدس براي ساحري و جـادوگري خـود اسـتفاده مـي    

 ،چنين قبايل توراني، اين ارواح متعدد را قبول كرده و براي كسب فيض بـه آن ديوهـا  هم
رو زرتشت براي جلوگيري از اين خطا طريقي انديشـيد و   از اين. اند كرده ار ميها نث قرباني

همـه ارواح   ،معبودهاي مغـان و تورانيـان   ،اين ديوها: آن اين بود كه بالصراحه اعلام كرد
  .)458: 1383ناس، (شرّير زيانكارند 

لـب عمـر   خلاف برزونامه كه بيشتر در قاانگيز بر عناصر شگفت ،نامه در منظومة هماي
. دشو اي آشكار ديده مي ند، به گونهگون ظهور و بروز دار طولاني و اشارات لفظي و خاطره

 ـ وار و رمـانس  اين بسامد گسترده كه بيشتر مرهون فضاي افسانه داسـتان اسـت، در    ةگون
كه در خلاصة داستان نيز اشاره شد، از حضور زن جادو، ديو، اژدها، چنان ،سراسر حماسه

  : شود؛ مانند شواهدي فراوان يافت مي... وعمر طولاني 
  دسـت و و پاي   )3(كپي سر چون   سرش

  

  )5(همه پـر كبســت   )4(دهانش دهـاري  
  

  درشـــت  )6(به تن مـر ورا كاســـموي  
  

  ساق و پهلو و پشــــت  و همان بر سر  
  

  غــوك   كردار دو چشمه ب  دو چشمش
  

ــده بــي درد و ســـــوك       ازو آب ريزن
  

ـــروش ـــي دو ابـ ـــد خارپشــتـ   ماننــ
  

  كشـــي بر )7(يـك بـه آب بقـم   كه يك  
  

  پر ز دنـدان كـژ چـپ و راســت      دهان
  

  در بكاسـت   تـن   جان به ديدنش  كه از  
  

  سر هـر يكـي هـــمچو المـاس بـــود     
  

  بــن هــر يكــي همچــو انقـــــاس بــود  
  

  )37 :1383 نامه، هماي(    

اي نگيز اين است كه انسان اسـطوره ابرخي از عناصر شگفت بارةنكته درخور توجه در
توانسـت بـا آنـان    اي كه ميگونهبه  ،كردهاي نهاني با اين عناصر پيوند برقرار ميبا روش

 .ها بستيزدخن بگويد و در هنگام ضرورت با آنس
 

  ابهام در زمان و مكان

از خصايص متون حماسي، تسامح در زمان و مكان است كه به دليل پيوند با اسطوره 
سـرا بـه   نگاه حماسـه  «نمودي بيشتر دارد؛ زيرا  ،تاريخي يا تقويمي توجهي به زمان كمو 

بـراي او هـر داسـتاني داراي    . تاريخ نيست يا دست كم او نگاهي آگاهانه به تـاريخ نـدارد  
ايـن   .)21 : 1386مطلـق،   خالقي( »تنها انسان است ،علت وجودي حماسه. علتي وجودي است
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هـاي حماسـي طبيعـي و     در منظومـه « تر آشكارتر است؛ زيرا يلويژگي در اثر حماسي اص

مكـان   گاه از يـك  ،در شاهنامه به عنوان مثال .اصيل، زمان و مكان را ارج و بهايي نيست
همان نام خوانـده   رسند كه به دوباره به جايي مي ،روند جا ميشود و بعد كه از آن بحث مي

 ،دران كه در حالت عادي شش ماه فاصله اسـت كه مثلاً راه سيستان تا مازنيا اين. شود مي
نمونة ديگـر ايـن   . شود كه دليل آن نامعلوم است توسط رستم در چهارده روز پيموده مي

روابط و رفت و آمد سلم و تور است كه اولـي در مغـرب و دومـي در     ،مطلب در شاهنامه
  .)247: 1387صفا، ( »كنند شمال زمين زندگي مي

در منظومـة برزونامـه ايـن     هـر چنـد  . شده نمونه داردة ياداين ويژگي در دو منظوم 
فرامرز در هندوستان اسـت و چنـد مـاه بـا      ،در برزونامه. نامه است ويژگي بارزتر از هماي

نكتة درخور توجه ايـن اسـت   . رسد رستم فاصله دارد، ولي ناگه طي چند روز به ايران مي
از تولـد   كاووس اتفّاق بيفتـد و قبـل   اين حوادث بايد در زمان كي ،كه طبق روال داستان

افتـد و در شـكل معمـول ايـن      كاووس اتفّاق مـي  نوة كي ،خسروسياوش، اما در زمان كي
نامـه   در منظومـة همـاي  . تواند با سلسله روايات حماسي ايران متناسب باشد موضوع نمي

طـي  دو مـاه   درسـالة بـين هنـد و روم را     هم پيك هماي به سوي شاه شام، فاصلة يـك 
  . كشد كند و هماي به روم لشكر مي رود و او را آگاه مي كند و به نزد هماي مي مي

در  ،گيـرد  جايي افراسياب، شـهريار جـوان لقـب مـي     ،بر گزارش سرايندة برزونامه بنا
  : شود بارها در اين منظومه به عمر چهارصد سالة او اشاره مي كه يحال

ــنيد از  ــن ش ــياب اي ــو افراس ــوان چ   گ
  

ــد    ــوان بخنديـــ ــهريار جـــ   آن شـــ
  

  )32: 1387برزونامه، (    

  الگوها حضور كهن

گمـان از   ناپـذير حماسـه اسـت كـه بـي     جـزء جـدايي  ، )8(الگـو  كهنصور اساطيري يا 
بخشـي از سـاختار روايـي حماسـه كـه      . گيرد مايه مي ها هاي اساطيري حماسه سرچشمه

خـواهي،   جـاودان : چـون هاي تكـراري   مايه است، در بن  حاصل پيوند آشكار آن با اسطوره
هـاي   الگوهاي اساسـي در منظومـه   يكي از اين كهن. است... قهرمان، سفر، مدينة فاضله و

قهرمـان   ،كـه در برزونامـه   الگوي قهرمان و سفر است؛ چنـان  ، ابتناي آنها بر كهنيادشده
كه  گونه همان ،زند دست به سفر مي... خواهي وبراي رسيدن به نام و نشان و انتقام) برزو(
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حضـور ايـن دو   . گيـرد  مسيري پرخطر را در پـيش مـي   ،يابي به عشقشهماي براي دست

هـاي   رفـت  به حدي است كه در تمام پـي  ،هم تنيده در روايت دو منظومهه الگوي ب كهن
ها قابل ردگيري اسـت و اساسـاً بنيـاد داسـتاني آنهـا بـر محـور ايـن دو          پيرنگي داستان

  .الگو نهاده شده است كهن
ننـگ و  «يـا   »جويينام و نشان«ة ماي ت بنئخواهي كه بيشتر در هي گوي جاودانال كهن

 قهرمـان  بـه عبـارت ديگـر، بخشـي از    . در اين آثار كاملاً مشهود است ،شود طرح مي »نام

اسـت كـه خـود     »جـويي  نـام و آوازه « الگوي بازتاب كهن ،هاي حماسي هاي شخصيت بازي

در حماسه، همة كوشش «. ميل به جاودانگي استتر به نام  الگويي بزرگ زيرمجموعة كهن

تعبير  »نام و ننگ«آوري و دفاع از حيثيت است كه در شاهنامه از آن به  پهلوان در پي نام

جويي قهرمانان در حقيقـت، نمـودي از بـاور شـاعر      نام .)39: 1386خالقي مطلق، ( »گردد مي

ر حالي كه برخـي كتمـان نـام    د. براي رسيدن به نام و آوازه و رسيدن به جاودانگي است
قهرمان را در مقابل قهرماني ديگر به تبعيت از نظر فرويد، تلاشي براي كتمـان آرزوهـا و   

بايـد ايـن    .)113: 1351فرويـد،  (دانند  آمال و در نتيجه برملا كردن نقاط ضعف قهرمان مي
ن نيـز  جويي و برجسته نمودن خويش در مقابل دشمواكنش تدافعي را نوعي ميل به نام

  : اين موضوع در حماسة برزونامه مانند رستم و سهراب فردوسي نمايان است. تعبير كرد
ــن    ــام م ــده ن ــن برش ــي ازي ــه پرس   چ

  

  ز تخـــم و نـــژاد و از آن انجمـــــن    
  

ــار    ــه ك ــژادم چ ــا ن ــو را ب ــه ت ــه كين   ب
  

ــارزار     ــن ك ــود ازي ــو را خ ــد ت ــه باي   چ
  

  جــوي جنــگ  مــنم جــويي  جنــگ اگــر
  

ــه درآورد    ــدان كينــ ــه ميــ   ه رويبــ
  

ــام و نشــان كــه   گفتــه اســت در رزم ن
  

  كشــان گــردن  اســت آيــين  نبــوده  
  

  )146: 1387برزونامه، (    

. خـوريم  مـي الگوي نام بري با اعرابي به كهننامه تنها در جنگ همادر منظومة هماي
گويـد و در عـوض پاسـخ     پرسد كيستي، اما همـاي نـام خـود را نمـي     اعرابي از هماي مي

  : دهد مي
  ن مثـل را نــداري بـــه يــــاد  ايــ مگـر 

  

ــب برگشــاد    ــا چــو ل   كــه گفتســت دان
  

  كشـند گر تو كشي مـر تـو را هـم      كه
  

  چــو كشــتند بــر خــاك پايــت كشــند   
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  )22 :1383 نامه، هماي(    

. اي ديگـر از ميـل بـه جـاودانگي در حماسـه اسـت       گونـه ، »تولد دوبـاره « الگوي كهن

و آن را وجـه شـبه     ها گفتـه  تايپ ايپ آركيت مضمون مرگ و تولد دوباره را معمولاً آركي«

تايـپ اسـت كـه مناسـك     همين آركـي . اند گردش فصول با گردش زندگي انسان دانسته
ميـرد تـا دوبـاره زنـده شـود و       باستاني شاه قرباني شده، قصص مربوط به خدايي كه مـي 

ود آورده زمينة بسياري از آثار ادبي از جمله انجيل، كمدي الهي دانته و غيـره را بـه وج ـ  
هـايي دارد كـه در زيـر     نمونه ،الگو در منظومة برزونامه اين كهن .)96: 1387شميسا، ( »است

  : شود اشاره مي هااز آن يكيبه 
ــون ــه كنـ ـــماند بهانـ ــه نــ ــر زمانـ   بـ

  

  بـــه گيتـــي كســـي جاودانـــه نمانـــد  
  

ــدين جايـــگاه     ــرگ باشــد ب ــرم م   گ
  

  كجـــا زنـــده مـــانم بـــر افـــراز گـــاه  
  

 ـ  ــ ــد زمـ ــر آي ــي گ ــه گيت ـــرازب   انه فـ
  

ــاز      ــرددش ب ــش نگ ــردي و دان ــه م   ب
  

  )204 :1387برزونامه، (    

در «. اسـت  »حيـات دوبـاره  « الگـوي  وجهي ديگر از كهـن ، »طلبي خواهي و قدرت ن خو«

له بوده است كه با كشتن دشمن و خـوردن خـون   ئن مردم باستان، اعتقاد به اين مسميا
نيـروي   ،چنين با ريخـتن خـون دشـمن   ماند و ه كرده ا به خود منتقل ميقدرت او ر ،وي

به همين سبب عموماً پادشاهان در  .اند گرفته و انتقام خود را مي  برده دشمن را از بين مي
 اند و بـه هـر حـال اصـطلاح خونخـوار بـه معنـي        داده ريزي ميدستور خون ،حين جنگ

او را جگرگـاه   ،گاهي پس از مغلوب كردن دشـمن . رحم، بازماندة اين رسم كهن است بي
بـه عنـوان   . دانسـتند  زيرا آن را منبع خـون مـي   ،جويدند شكافتند و گاهي جگر را مي مي

شميسـا،  ( »درد رستم با خنجر جگرگاه سهراب را مـي  مثال در داستان رستم و سهراب نيز

شـود،   اين سنّت كه بنايي براي بازيابي قـدرت و تجديـد حيـات دانسـته مـي      .)96 :1387
هاي نخستين بر مبناي اعتقاد  است كه انسان »قرباني«الگوي  از كهناي اي اسطوره مايه بن

  .دادند رفتة خدا انجام ميبه بازگرداندن قدرت تحليل
خسرو به خاطر لشكركشي در مقابل نياي  در برزونامه، افراسياب در حين سرزنش كي

  : كند لة خون ريختن اشاره ميئخود به مس
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  ببندنـــد دامـــن بـــه دامـــن درون   

  

  بــه شمشــير ريزنــد خــون انبــه ميــد  
  

  ز دل تـــرس يكبـــاره بيـــرون كننـــد
  

ــد  ز   ــر خــون كنن ــين دشــت آورد پ   ك
  

  )77: 1387برزونامه، (    

نامه ندارد و شايد تنها مورد درخـور   الگو هم نمونة چنداني در منظومة هماي اين كهن
  : اعتنا اين باشد

  گـردد همــاي  كشـته  اگـر  گفـت  همـي 
  

ــرا يــك خــداي    ــه خــونش م ــرد ب   بگي
  

  رهنمـون  مـن  جـاي  ايـن  كه بـودمش 
  

ــون    ــد خـ ــر او را بريزنـ ـــم گـ   بپيچــ
  

  )23 :1383 نامه، هماي(    

توانـد از   اين پندارة اصلي كه زندگي تنهـا مـي  «ريزي با  توان پنداشت كه اين خون مي

زمـين  . در پيونـد اسـت   ،)179: 1382الياده، ( »شود، زاده گردد زندگي ديگري كه قرباني مي

. الگوي باروري و آفرينندگي است و براي آفرينندگي نيـاز بـه قربـاني دارد    نهديري ،)مادر(
  .تري متجليّ شود و ادامه يابد شود زندگي در شكل درخشان اين قرباني سبب مي

  

  گيري نتيجه

انـد كـه در جريـان     دو اثر از آثار حماسـي فارسـي   ،نامه هاي برزونامه و هماي منظومه
 يعنـي شـاهنامة فردوسـي    ،ثر از شـاهكار ملّـي ايرانيـان   سرايي فارسي متـأ سنتّي حماسه

چه از منظـر صـوري و    ،با اين توضيح كه برزونامه به دليل ماهيت كاملاً تقليدي. هستند
امـا  . تـر اسـت   بـه حماسـة فردوسـي نزديـك     ،زباني و چه از نظـر محتـوايي و موضـوعي   

به جاي جـدال آرمـاني و    قرار دادن روابط عاشقانه نامه با ابتكار در موضوع و محور هماي
ايجـاد كنـد و     كوشـد راه گريـزي بـراي سـيطرة هنـري شـاهنامه       مـي  ،هـا  مليّ حماسـه 

بنابراين از آنجا كه اين منظومه حماسي رنگ و بويي . تأثيرگذاري آن را به چالش بكشاند
يارانة فارسي چون سمك عيـار  هاي ع هاي اروپايي و داستان تغزلّي دارد، بيشتر به رمانس

هاي هزار و يك شب شباهت دارد و اساساً بايـد   هاي پردازش داستان كاري ي شگفتحتو 
  .حساب آورد هاي حماسي و غنايي به هاي ادبي بينابين منظومه آن را از گونه

نامـه و   هـاي برزونامـه و همـاي    هاي حماسـي منظومـه   با وجود اين، با بررسي ويژگي
  : ايج زير اشاره كردتوان به نت فردوسي مي ةتطبيق آن با شاهنام
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كوشد بيشتر با گذري سـطحي از عناصـر    منظومة برزونامه با فشردگي تصاوير مي -1
 هاي آنهـا بسـپارد، در حـالي    ها و كنش طبيعي، مركزيت توصيف و تصوير را به شخصيت

ها يا تصاوير حضور عناصـر   نامه به دليل ابعاد ماورايي و رؤياگونة صحنه كه منظومة هماي 
هـاي آنهـا در ايجـاد     آفرينـي  هـا و نقـش   كاري چون كوه و دريا با توجه به خويشطبيعي 

  .انگيز و پر رمز و راز، برجستگي بيشتر دارد فضاي شگفت
غلبة ايماژهاي تشبيهي و استعاري در برزونامه، تمايل ايـن منظومـه را بـه ابـلاغ      -2

همزادپنـداري بـا    و گرايانـه  معنا و هدايت مخاطب به اهدافي چون تحريـك حـس ملّـي   
نامـه نـه تنهـا در     كـه همـاي    دهـد، در حـالي   هاي حماسة فردوسي نشـان مـي   شخصيت

پـردازي نيـز   ها به تكلّف و ازدحام در تصاوير متمايل است، از نظر شخصيت تصويرپردازي
گرايانة آنهـا كمـك كنـد،     تواند مخاطبان را با خود همراه كند و به تقويت حس ملي نمي

هاي غير بومي و دادن رنگ و بوي غنـايي بـه منظومـه، موجبـات      شخصيت زيرا پردازش
  .ضعف ساختاري اثر را فراهم كرده است

. كيفيت جنگ و جدال در اين دو منظومـه نيـز بـا يكـديگر كـاملاً متمـايز اسـت        -3
برزونامه ترسيمي از جنگ مليّ و آرماني و مانند شاهنامه برآيندي از تقابـل خيـر و شـرّ    

نامه به جز در اواخـر منظومـه در غالـب سـير      كه هماي  است، در حالي) و تورانيايراني (
گرايـي آن تـا حـد علايـق عشـقي       داستاني خود وجهي شخصي و غير مليّ دارد و آرمان

جـويي و انتقـام در ايـن دو منظومـه نيـز       له درست در عنصر كينئاين مس. يابد تنزلّ مي
  .مشابهت تام دارد

ــا وجــود حضــور عن -4  ي در دو منظومــه، نقــش عناصــر و موجــوداتياصــر مــاوراب
  .نامه به دليل تلفيق رويكرد رمانتيك و سورئال بارزتر استانگيز در هماي شگفت
الگـوي قهرمـان و سـفر اسـاس هـر دو       الگوهـا، كهـن   نظر كيفيت انعكاس كهن از -5

آزمـون و  : حماسـي از قبيـل   - اي هاي اسـطوره مايه وجود بن. دهد منظومه را تشكيل مي
كـه غالبـاً    -هاي رمزناكانه و نوسازي محتوا و پايان داستان هاي داستاني و هاله خطر، گره

الگوي  نشان از حضور پر رنگ كهن - دليل ماهيت تقليدي براي مخاطب قابل تصور است
جويي و تولدّ دوباره و گاه در جاودانگي در دو منظومه است كه بيشتر در قالب ننگ و نام

از ايـن نظـر نيـز    . خواهي در اين دو منظومه بروز يافتـه اسـت   ماية خون و خون بنقالب 
 .نامه دارد منظومة برزونامه اصالت بيشتري نسبت به هماي
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  هاي دو منظومهگيژوي ةجدول مقايس

 نامههماي برزونامه هاي حماسيويژگي رديف

 كم فروغ بارز و پررنگ تصويرسازي و توصيفات حماسي 1

 با محوريت عشق برآيند عرق مليّ پردازي حماسينقهرما 2

 خواهي و جنگ و جدالآرمان 3
مليّ و ميهني و با انگيزه 

 مقابله با شر

برآيند عاطفه و در 
 ورزيمسير عشق

 اخلاقي و غير مليّ مليّ جويي و انتقامكين 4

 محسوس و پررنگ متعارف انگيزعناصر شگفت 5

 كم فروغ اصيل ابهام در زمان و مكان 6

 الگوهاحضور كهن 7
بيشتر در قالب ننگ و نام 

 و تولّد دوباره

بيشتر در قالب ننگ و 
 نام و تولّد دوباره

  

  نوشت پي

جادو عبارت است از ايجاد  .و اصلاً بخشي از دين بوده استدر دورة اسطوره، جاد: جادو -1
ود و قهـر بـراي   هـا بـراي خ ـ  دست آوردن لطـف آن   د خدايان و بهرابطه با خدايان يا ض

  ).577-576: 1381بهار، (شخص متخاصم 
 deva، در زبان ودايـي  »خدا«به معناي  duesبايد به خاطر داشت كه واژة لاتيني البتّه  -2

  .)26: 1388بهار، ( بوده است »خدا«در اصل به معناي ) ديو( daeva ، در اوستا)خدا(

ن را گوينـد عمومـاً و ميمـون    به فتح اول و كسر ثاني مشدد و غير مشدد، ميمـو : كپي -3
 .)برهان قاطع( اه را خصوصاًسي

 ).همان(بر وزن بهار، غار و دره و شكاف كوه را گويند : دهار -4
شبيه دستنبوي كـه بـه    ،باشد تلخ اييتح اول و ثاني بر وزن الست، رستنبه ف: كبست -5

 ).همان(تلخ گويند  ةعربي حنظل و به فارسي خربز
وزن نازبو، موي خوك نر را گوينـد و رشـتة بـاريكي را نيـز      با ميم كشيده بر: كاسموي - 6

 ).همان(دوزان بر سر سوزن كشند  اند كه كفشگران و موزه گفته
و در  به فتح و تشديد قاف مفتوح، نـام چـوبي كـه از او رنـگ سـرخ حاصـل شـود       : بقم -7

   .)اللغّات غياث(فارسي به تخفيف قاف مستعمل 
الگـو در   كهـن . شناسـي يونـگ اسـت    طلحات روانالگـو از مص ـ  تايپ يا همان كهن آركي -8
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آن قسمت از محتويات موروثي ناخودآگاه جمعي است كـه هميشـه و در    ،شناسي روان
به عنوان . انگر آرمان و انديشة بخصوصي استبيكند و  به صورت ثابتي بروز مي جا همه

رسـيدن بـه    الگوي گذر از آب اشاره كرد كه نشانة تولدّ مجـدد و توان به كهن نمونه مي
فريـدون بـراي    ،در شـاهنامه . اي به مرحلـة ديگـر اسـت    قدرت و در كل عبور از مرحله

اندازند تا به  گذرد و يا حضرت موسي را در رود نيل مي رسيدن به پادشاهي از دجله مي
توان بـه آنيمـا و آنيمـوس     الگوها مياز ديگر كهن. برسد) مرحلة پيامبري(زندگي ديگر 

كمـدي  «مـثلاً آنيمـا در   . نمايند يايي رخ ميؤصورت معشوق و عاشق ركه در ادبيات به 

ميلتـون بـه صـورت حـوا رخ      »هبهشـت گمشـد  «دانته به صـورت بئـاتريس و در    »الهي

هـاي ديگـر    تايپ جدال هم از نمونـه وجو و آركي تايپ جستآركي. ، اشاره كردنمايد مي
 الگـوي خـون و   هـن الگـوي نـام و ك   الگـوي مـرگ و كهـن    اين ويژگـي هسـتند و كهـن   

هاي فراواني دارنـد   الگوهايي هستند كه در آثار حماسي نمونه خواري از ديگر كهن نخو
  .)264: 1385شميسا، (
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  .از اسطوره تا تاريخ، چاپ سوم، تهران، چشمه) 1381( بهار، مهرداد
  .اديان آسيايي، چاپ هشتم، تهران، چشمه) 1388( ---------

  .برهان قاطع، به اهتمام محمد معين، تهران، اميركبير) 1362(محمدحسين بن خلف ، تبريزي
المعارف  تهران، مركز دائره ،)ي شعر پهلوانيشناسي تطبيق پديده(حماسه ) 1386(خالقي مطلق، جلال 

  .بزرگ اسلامي
اللغات، بـه كوشـش منصـور ثـروت، تهـران،       غياث) 1363(الدين  محمدبن شرف الدين غياث ،رامپوري

  .اميركبير
قلمرو ادبيات حماسـي ايـران، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات        ) 1388(رزمجو، حسين 

  .فرهنگي
  . نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي، چاپ سوم، تهران، آگاه) 1379(محمود الاميني،  روح

، فصلنامة انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، »نامه منظومة ناشناختة حماسي هماي« )1380(روشن، محمد 

  .سال اول، شمارة سوم
  .بيان، تهران، ميترا) 1385(شميسا، سيروس 

  .بي، تهران، ميتراانواع اد) 1387( -------------
  .كبير، تهران، اميرچاپ چهارم، سرايي در ايران اسهحم) 1363( االله حيذبصفا، 

شاهنامه، مقدمه و تصحيح از ژول مـول، چـاپ چهـارم، تهـران، شـركت      ) 1369(فردوسي، ابوالقاسم 
  .هاي جيبي سهامي كتاب

  .م، تهران، طهوريتوتم و تابو، ترجمة محمدعلي خنجي، چاپ دو) 1351(فرويد، زيگموند 
 ، تصحيح اكبر نحوي، تهران، مركز پژوهشي)بخش كهن(برزونامه) 1387(محمد   الدين شمس ،كوسج

  .ميراث مكتوب
مقدمه بر شاهنامه، ترجمة جهانگير افكاري، چاپ چهارم، تهران، آمـوزش انقـلاب   ) 1369(مول، ژول 

  .اسلامي
اصغر حكمت، چـاپ چهـارم، تهـران، علمـي و      علي تاريخ جامع اديان، ترجمة) 1383(ناس، جان باير 

  .فرهنگي
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  .شكني، ترجمة پيام يزدانجو، تهران، مركزشالوده) 1385(نوريس، كرسيتوفر 
، مجموعه مقالات زبان، انديشه و فرهنـگ، ترجمـه و تـأليف    »شعر حماسي«) 1378(هگل، فريدريش 

  .يداالله موقن، تهران، هرمس
  . تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگيوشن، تصحيح محمد ر) 1383( نامههماي

احمد تفضلّي، چاپ هشتم، تهـران،   و شناخت اساطير ايران، ترجمة ژاله آموزگار) 1382(هينلز، جان 
  .چشمه

  
  
  
 


